
  

  
  
  
  
  

  شناختي  از منظر مردم پوشاك زنان ميناببررسي

  1سپهر همايونمحمد دكتر 
  2انــداديـهــرا شــزه

  چكيده

هـاي اقليمـي درجـه، تمـدن و فرهنـگ، عقايـد               ها به مقتضاي ويژگي     پوش انسان   تن
 شهرهاي  ميناب از . هاي بسياري شده است     مذهبي و آداب و رسوم دستخوش دگرگوني      

ساحلي استان هرمزگان است كه به دليل اقليم خـاص؛ آب و هـواي گـرم و مرطـوب و       
پوشـاك  . پـوش را در منطقـه ايجـاد كـرده اسـت             مجاورت با دريا شكل خاصـي از تـن        

نشينان جنوبي ايران بر اثر رفـت و آمـدهايي كـه از راه دريـا بـه ديگـر كـشورها                       ساحل
مروزه پوشاك اين منطقه تركيبي از پوشـاك عربـي،          اند همواره تحت تأثير بوده و ا        داشته

  عنصر فرهنگي در پوشـاك زنـان جنـوب محـسوس          . هندي و ذوق و سليقه بومي است      
  .است
  

  زنان جنوبپوشاك ميناب، پوشاك پوش، سرپوش، پاپوش، برقع،  تن: ها كليدواژه
  

                                                      
 عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز. 1

 شناسي كارشناس ارشد مردم. 2
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  مقدمه

در برابـر   انگيزه پديد آمدن پوشاك و تهيه جامـه ناشـي از نيـاز آدمـي بـه حفاظـت                    
عوارض طبيعي بويژه سرما و گرما بود، اما مانند هر وسيله ديگـري زمـاني كـه از دايـره       
رفع نيازهاي ابتدايي و اوليه خارج شد، حالت تفنن به خود گرفت و وسيله هنرنمايي و                

  .ابراز سليقه گرديد
هاي اقليمـي، درجـه، تمـدن و فرهنـگ، عقايـد              ها به مقتضاي ويژگي    پوش انسان  تن

پوشاك و لباس   . شماري شده است   هاي بي  هبي و آداب و رسوم دستخوش دگرگوني      مذ
بـه طـوري كـه    . مانند خورد و خوراك از نيازهاي اوليه و ضروري انسان بوده و هـست       

كرد و از     پوش درست مي   كرده براي خودش تن    بشر اوليه از پوست حيواني كه شكار مي       
  .نمود گوشت آن تغذيه مي
 چه زماني اقدام بـه پوشـيدن لبـاس نمـوده، روشـن نيـست ولـي          در اينكه انسان در   

توان گفت كه از عمر اين دستاورد اوليه انـسان هـزاران و شـايد                حداقل تا اين اندازه مي    
در طول اين مدت انسان اين پوشين خـود را بـه اشـكال              . صدها هزار سال گذشته است    

  . مختلف بافته و از آن استفاده كرده است

  چارچوب نظري

شناسي غالباً بر پايه پاسخگويي بـه سـؤالاتي در مـورد وضـوح رفتـار                 ظريات مردم ن
ارتباط ميان نظرياتي كـه از      . اند اجتماعي به شكل موجود و علل تمايزات بشري بنا شده         

پيش ارايه شده و اطلاعات جديد با وقايع اجتماعي كه در جريان است، دريافـت عينـي                 
همچنين . سازد  هاي علم نمايان مي    ترين ويژگي   بنيادي ترين و  واقعيت را به عنوان اساسي    

  .دهد هاي فرهنگي را نشان مي چگونگي توضيح و تبيين پديده
هايي از مكتب كاركردگرايي به بررسي و        شود تا با بكارگيري نظريه     بنابراين سعي مي  

 تحليل پوشاك زنان ميناب و تأثير عوامل فرهنگي، اجتماعي، محيطي و اقليمي بـر روي               
  . آن پرداخت
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كاركردگرايان بر اين نكته تأكيد دارند كه هر واقعه يا نهادي در صورتي كه ارتباطات               
  .سازد كاركردي آن با وقايع يا نهادهاي ديگر درك نشود، مفهوم خود را ظاهر نمي

كاركرد عبارت است از نتيجه ثمربخش و مفيد رفتاري كه عضوي در جريان زندگي              
هـاي   ت به سيستم و بـه نفـع سيـستم و بـه هنگـام ايفـاي نقـش                  اش نسب  و انجام وظيفه  

  .دهد اجتماعي انجام مي
پس تمام اجزا بر حسب نوع رابطه انجامشان در مقابل سيستم و اجـزاي ديگـر يـك         

  .نوع وظيفه دارند
به عبارت ديگر وقتي كه كاركرد در داخل يك رابطه ساختي قرار گيرد، قابـل معنـي                 

ساخت را معمولاً به عنوان     . شود هاي اجتماعي ديده مي    لايهاست و اين ساخت در تمام       
توانـد هـم بـين     شناسيم كه اين روابط مي روابطي كه ميان اجزاي يك كل وجود دارد مي 

سـاخت اجتمـاعي در حقيقـت دربردارنـده و حامـل      . اجزا و هم بين اجزا و كـل باشـد    
هـاي سـاختي    ه شكل قالب باشند ب  يعني كاركردها كه هنجارها منشأ آن مي      . كاركرد است 

  )79: 1377تنهايي، . (آيند درمي
مالينوفسكي معتقد است كه در يك تمدن و فرهنگ هر عاملي، كاركردي نـسبت بـه                

گيـرد كـه     از اين رو نتيجـه مـي      . كل مجموعه دارد و كار آن تأمين نيازهاي انساني است         
 نيازهـاي غريـزي     هاي اجتماعي براي برآورده شدن     پيدايش رسوم و معتقدات و سازمان     

  .انسان است
آيند كه به يـك رشـته نيازهـاي اساسـي      اجزا و عناصر هر فرهنگ از آن رو پديد مي       

هـا و    در هر نظام فرهنگي همه رسـوم، باورهـا، انديـشه          . فرهنگي و انساني پاسخ گويند    
. سـازند  اشياي مادي داراي نوعي كاركرد حياتي هـستند و نيـاز معينـي را بـرآورده مـي                  

  )15: 1377ينو، كاربار(
گويي به   شود و راه پاسخ    به طور كلي نيازهاي بنيادين انسان به هفت گروه تقسيم مي          

اين نيازها شامل تغذيه، توليد مثل، راحتي و آسايش، امنيـت و    . كند آنها را نياز مطرح مي    
باشند كه راه تأمين آنها به ترتيـب شـامل خـوراك،              آرامش، حركت و جنبش و رشد مي      
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ها و حتي آمـوزش و ارتباطـات         خانواده، لباس و پوشاك، حمايت، دفاع، بازي       ازدواج و 
آنچه كه در اين بحث قابل توجه است اين اسـت كـه             ) 120: 1378مالينوفسكي،  . (است

ها  مثلاً اگرچه همه انسان   . گيرند نيازهاي ثانويه براساس تمايلات نيازهاي اوليه شكل مي       
ن و چگونگي پوشاندن بـه لحـاظ فرهنگـي، حـائز            پوششي براي خود دارند، اما پوشاند     

هـاي خـاص خـود در ايـن مـورد            اي با قوانين و تحريم     زيرا هر جامعه  . باشد اهميت مي 
هـاي    ها به نيازهاي اوليه خود در قالب مكـانيزم         پس روشن است كه انسان    . مواجه است 

نگـي  دهند و بدين سان همـه خـصايص و نهادهـا بـا نظـام فره           فرهنگي گروه پاسخ مي   
  )78: 1377كاربارينو، . (همبسته است

  شهرستان ميناب

ايـن شهرسـتان    . هرمزگان اسـت هاي سرسبز، آباد و با رونق استان   ميناب ازشهرستان 
 كيلـومتري  110در شمال خاوري تنگه هرمز و در حاشـيه سـاحلي دريـاي عمـان و در           
 30 دريـاي آزاد     شرق بندر عباس واقع شده و به علت فاصله از دريا ارتفاعش از سـطح              

ميناب از شمال به شهرستان رودان، از بـاختر بـه شهرسـتان بنـدر عبـاس، از                  . متر است 
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خاور به شهرستان جاسك و استان كرمـان و از جنـوب بـه شهرسـتان جاسـك و تنگـه              
هاي شمالي و خاوري اين شهرستان كوهـستاني و          بخش. استراتژيك هرمز محدود است   

 كيلـومتر  120بخش دشتي آن به درازاي حدود    . استبخش مركزي و باختري آن دشتي       
كرانـه  (اي   نـوار كرانـه   » karguški«تا نزديك روستاي كرگوشـكي      » tiyâb«از بندر تياب    

  .قرار دارد) خاوري تنگه هرمز
. آب و هواي اين شهرستان، مانند ديگر نواحي استان هرمزگان گرم و مرطوب اسـت       

  .تر است تر شويم، اثر آن محسوس كرطوبت هوا زياد و هر چه به كرانه نزدي

  پوشاك زنان ميناب

تـابع وضـعيت    ) در كـم و زيـادي يـا بلنـدي و كوتـاهي            (شكل پوشاك و تنوع آنها      
مخصوص منطقه است كه مردمش روي حفاظت از گرما و سرما يا توجه به اعتدال هوا،                

  )2: 1346ضياپور، . (شوند وادار به ايجاد آنها مي
ها مشهورند بر اثر آمد و رفت عمومي از راه دريـا             به بندري نشينان جنوب كه     ساحل

اند و در طي قرون با توجه به         و خشكي غالباً دستخوش تبادل سليقه دايمي ساحلي شده        
انتخاب احسن از دو نوع پوشاك عربي و هندي چيزي كم و بيش چاشني سـليقه بـومي      

تـوأم بـا    ( وضـعي مخـصوص      اند و در مقام مقايسه با سليقه برخوردكنندگان،        خود كرده 
ولـي ايـن وضـع مخـصوص و مطلـوب،           . اند براي خود به وجود آورده    ) ظرافت بوميانه 

پوش آنان اگر    تن. باشد زيرا مردان بندري پوشاك خاصي ندارند       خاص بانوان بندري مي   
شلواري در منظر بلوچي يا قشقايي، يا نيمه بلوچ و نيمـه قـشقايي نباشـد، قطعـاً لنگـي                    

اي بـه شـكل       بسته و در موقع لزوم لنگي ديگر بر دوش افكنده يـا پارچـه              است بر ميان  
  )158: همان. (عمامه در هم، رهاتر بر سر پيچيده و پاپوشي بافته از گياه است

پوش، سرپوش، پاپوش، نوعي ماسك يا نقاب به نـام برقـع         پوشاك زنان ميناب از تن    
  .يا به لهجه محلي بركه و زيورآلات تشكيل شده است
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  تن پوش

 »kandure«كندوره  •

لباس نسبتاً تنگ تا روي زانو كـه پـايين آن چـاك             
 شـده و    1دوزي  داشته و دور چاك پايين لباس، خوص      

دور يقه و دور مچ آن نيز بـا انـوع نوارهـا تـزيين يـا                 
  .دوزي شده است گلابتون

 »gavan«گون  •

هايي است كه از ناحيه كمر چين خورده،         نام لباس 
ت و در قـسمت جلـوي سـينه لبـه           آستين آن تنگ اس   

ــتين ــوص  آس ــن خ ــه دام ــا و لب دوزي،  دوزي، زري ه
  . است دوزي شده دوزي يا پولك گلابتون

 »jomme«جمه  •

نام لباس ديگري اسـت كـه آن نيـز از روي كمـر              
دوزي شـده و آسـتين       چين خورده و روي آن خوص     
هاي ساكن مينـاب آن      آن گشاد است كه معمولاً بلوچ     

  .پوشند را مي
 آن شبيه پيراهن بلوچي اسـت؛ بـه صـورت           شكل

                                                      
هايي فلزي بر     ي يافته و گاه ستاره    اي باريك و بر روي پارچه توري ريزبافت تجل          اين هنر به كمك نوارهاي نقره     . 1

پارچه مصرفي معمولاً بـه  . كنند استفاده مي) چادر زنانه(شود، از آن براي تزيين مقنعه و دستار        روي پارچه ديده مي   
 . هاي سياه، سفيد، سبز و زرشكي است رنگ
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شود و فقـط در قـسمت    هاي گشاد آستين خفاشي است كه در قسمت مچ تنگ مي   لباس
  .يقه و جلوي سينه و مچ تزيين دارد

  

 لباس عروس مينابي •

در ميناب چنين رسم است كه عروس در روز عقـد           
پوشد و در جايگاهي كه از تـشك، مخـده          لباس سبز مي  

نشيند و اين سبزي را نشانه      كيل شده مي  و سفره سبز تش   
دانند كه برگرفتـه از نـوع         سرسبزي و آباداني زندگي مي    

معيشت منطقه است كه مبتني بر كـشاورزي و باغـداري     
  .باشد مي

 »tonbân« )تنبان(شلوار  •

دكمـه و بنـدينك بـسته        پايين تا بالاي مچ پا تنگ است و با زيپ يـا              يك نوع آن از   
، »vaduyi«دوزي، ودويـي    تنگ انـواع تزئينـات از قبيـل خـوص    شود و روي قسمت   مي

هـا از   گلابتون(دوزي  گلدوزي با چرخ خياطي، گلابتون    
  .دارد) شود پاكستان آورده مي

از انواع ديگر، شـلواري اسـت كـه پـايين آن تنـگ              
 دارد و ماننـــد نـــام» hâšiyeyi«اي  نيـــست و حاشـــيه

ين يـا   شـود و پـاي     شلوارهاي راحتي معمولي دوخته مي    
 و معمولاً افراد مـسن از       دارد تور و گلدوزي      آن حاشيه

ي  يا ابريـشم   يكنند و عموماً از جنس نخ      آن استفاده مي  
هـاي روي    هاي روشن و شـاد اسـت و نقـش           با رنگ  و



 88 بهار 16شماره / فصلنامه فرهنگ مردم ايران � 110

 

  .كند شلوار در ذهن بيننده فضاي سرسبز و آباداني را تداعي مي

  سرپوش. 2

 »lačak« لچك •
گذارند و به وسيله دو قيطان به زيـر چانـه     ر مي مانند كلاه كوچكي است كه وسط س      

درگذشـته زنـان هنگـام      . دوزي شده است   دوزي و خوص   روي آن گلابتون  . شود بند مي 
كردنـد و بنـا بـه توانـايي خـانواده از             ها بـه سـر مـي        مراسم مختلف و همچنين عروسي    

مت وسـط  كردند و در قـس  هاي طلا براي تزيين جلوي آن بالاي پيشاني استفاده مي  سكه
تـر از سـاير      اي درشـت   يعني وسط پيشاني بين دو ابرو جواهري به شكل مـاه يـا سـكه              

  .رفت ها به كار مي سكه

 »jelbil«,» jelvil «)جلبيل(جلويل  •

نوعي شال به رنگ مشكي و عمـدتاً تـوري اسـت و روي آن را بـا خـوص تـزيين                      
كنند و به آن     گ، تزيين مي  هاي رنگارن  پايين شال را با چپر كه نواري است با نخ         . كنند مي

  . دوزند هاي بلند مي  يا بشكي با ريشه گلابتون

 »leysi«ليسي  •

هاي روشن و شاد تهيه و در تابـستان      شال نخي نرم و از جنس وال است كه به رنگ          
داري  ليسي، شال نسبتاً بزرگي است كه زنان هنگام كار يـا مهمـان            . شود از آن استفاده مي   

  .تفاده مي كنندبه جاي چادر از آن اس

 »orni«ارني  •

دوزي  نوع ديگري از شال است كه از حرير سبز رنـگ تهيـه و گلـدوزي و گلابتـون      
  .شود شده است و معمولاً براي سر عروس استفاده مي

 چادر •

بدين صورت  . نوع دوخت چادر تفاوتي ندارد ولي شيوه سر كردن آن متفاوت است           
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ا بـه دور گـردن پيچيـده يـا روي سـر      كه يك سمت چادر يا به اصطلاح دستك چادر ر     
ند تا بدين وسيله هر دو دست براي انجام امور          رگذا  دستك ديگر را زير بغل مي     . برند مي

  .آزاد باشد
هـاي روشـن اسـتفاده       وال اسـت و عمومـاً از رنـگ        چادرها معمولاً از جنس نخ يـا        

  .كنند هاي تيره استفاده مي افراد سالمند از رنگ. شود مي
مـثلاً در مراسـم   . كننـد   بستگي به موقعيتي دارد كـه زنـان شـركت مـي            رنگ چادرها 

 و در عـزا از چادرهـاي نخـي مـشكي اسـتفاده              تـر   عروسي از رنگ شاد و پارچه نـازك       
  .كنند مي

   روپوش.3

زنان ميناب براي پوشـاندن چهـره       
خود از بيگانه از ماسك يا نقابي به نام         

  .كنند استفاده مي» borqe«برقع 
ب و كسر ق به معني      برقع به ضم    

اي است كه    روبند، نقاب و تكه پارچه    
. نندپوشـا  زنان با آن چهره خود را مـي      

  )294: 1359عميد، (
برقع، پوشش جالب و ديدني زنان حاشيه شمالي و جنوبي خلـيج فـارس و دريـاي                 

و در » بركـه «در ساحل استان هرمزگـان و خطـه سـاحلي بلوچـستان آن را           . عمان است 
  .شود خوانده مي» بتوله«ه به نام حوزه بندر لنگ

هـاي   كننـد و روي آن را بـا نـخ          برقع را از جنس پارچه نخي يا ابريشمي درست مي         
قسمت روي بيني برقع كه . كنند دوزي مي ابريشمي و به رنگي كه مورد نياز است، سوزن        

خـورد و داخـل    معروف است به اندازه بيني فرد استفاده كننـده بـرش مـي     » دار برقع «به  
  .كنند استفاده ميقسمت دار برقع از چوب انتهاي خوشه خرما كه صاف است 

رنگ برقع بستگي به سن، موقعيت اجتماعي و وضعيت تأهـل فـرد اسـتفاده كننـده                  
 در بعـضي مـوارد       اسـت كـه    هـا  زن ثال رنگ مشكي براي دختران و بيـوه       به طور م  . دارد



 88 بهار 16شماره / فصلنامه فرهنگ مردم ايران � 112

 

رنـگ قرمـز    . كننـد   ه دوزي مـي   دختران دور برقع مشكي خود را با رنگ بنفش تيره كنار          
مخصوص زنان متأهل و شوهردار اسـت و برخـي از سـالمندان نيـز از برقـع بـه رنـگ               

  .كنند اي استفاده مي قهوه
  .كنند دختران بلوچ ساكن ميناب از برقع مشكي با حاشيه دوزي قرمز استفاده مي

  افزار يا پاپوش  پاي.4

  »kabkâb «كبكاب •
كف آن از چوب    . كنند  زنان از آن استفاده مي     و از جنس چوب است      كهنوعي كفش   

  .شود آيد و با ميخ وصل مي و نوار چرمي است كه به صورت تسمه به روي كفش مي

 »sovâs«سواس  •

انتهـاي خوشـه    (» pang«پنـگ   نوعي پاافزار است كه از ليف خرما يا به لهجه محلي            
 تا نـرم شـود سـپس        كوبيدند بدين صورت كه پنگ را با سنگ مي       . شد  استفاده مي ) خرما

  . شد بافتند و به وسيله بند بافته شده از همان پنگ به دور پا بسته مي كف كفش را مي
رفتند و اشخاص خاص و ثروتمند از        در گذشته اهالي معمولي منطقه پا برهنه راه مي        

  .كردند سواس استفاده مي

  بندي جمع

، ارنـي   »lačak«ك  توان گفت كه پوشـاك زنـان بنـدر عبـارت از  لچ ـ              به اختصار مي  
»orny«   جلبيل ،»jalbil«     نقاب يا برقع ،»borqe «پيراهن و شلوار در اين منطقـه       . باشد  مي

  .شود دوزي شده است و از چادر و كفش استفاده مي معمولاً گلابتون
دوزي و   هـايش حاشـيه    رسـد و لبـه     دامن پيراهن زنان مينـابي تـا نزديـك زانـو مـي            

يـا دراعـه   » gavan«ها بسته به سبك دوختشان گـون   هناين پيرا . دوزي شده است   قيطان
»dorâ´e « هـاي خـود، شـلواري گـشاد كـه در       زنان بندري در زير لباس  . شوند ناميده مي

دمپاي اين شلوارها به سمت داخل چاك دارد        . كنند شود به پا مي    محل قوزك پا تنگ مي    
  . و حاشيه آن نواردوزي و زردوزي شده است

رايي، يك پديده فرهنگي تـا هنگـامي بـه حيـات خـود ادامـه                براساس نظر كاركردگ  
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 با مقايسه لبـاس دختـران جـوان مينـاب و زنـان               امروزه .كرد داشته باشد  دهد كه كار   مي
 گويي كه عمر آن به سر        و  كه لباس سنتي خريدار ندارد     شود  آشكار مي سالمند اين نكته    

ي و اجتماعي مـردم منطقـه       لباسي كه تا چند سال پيش تمام نيازهاي جسمان        . آمده است 
 بر اثر تغييرات اجتمـاعي، ديگـر كـاركرد خـود را از دسـت داده                 هرا پاسخگو بود امروز   

  . ها جاي بگيرد  آرام آرام در موزه با خاموشي سالمندانرود كه است و مي
 فرهنگ، سنن و آداب و رسوم برگرفته شده        ،لباس به عنوان مظهر و نمادي از جامعه       

  .باشد ها و تاريخ پيشينيان مي  اسطورهاي از و نماينده
هـا   هاي گروهي نظير ماهواره، كانال     امروزه به دليل گسترش وسايل ارتباطي و رسانه       

اي در پوشاك ايـن خطـه ايجـاد شـده            مرزي، تغيير و دگرگوني عمده      هاي برون  و برنامه 
نـده افـراد     و زيورآلات سنتي كه متمايز كن      رود  مي زوال   رو به  لباس سنتي منطقه     واست  

دهنده شخصيت و منزلت اجتماعي و دارايي فـرد بـود هـم     آن جامعه از يكديگر و نشان  
  . ارزش خود را از دست داده است

هاي سنتي مثل كندوره، گون، جمه و لچك بسيار كم رنگ          استفاده از پوشش و لباس    
 ـ اي كه بسياري از جوانان منطقه حتي اسـم ايـن پوشـاك را نمـي                شده به گونه   بـه  . ددانن

و هاي سنتي جايگاه اوليـه خـود را از دسـت داده              عبارت ديگر گرايش به پوشش لباس     
گـذاري انـدك    تـوان دليـل آن را ارزش   است كه مي هاي غربي جايگزين آن گشته  پوشش

مسئولين امور فرهنگي جامعه و عدم توجه به توانمندسـازي و جـذاب نمـودن پوشـش                 
  .    هاي سنتي زنان دانست لباس
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